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واقعــه در رسـید و مــر  روم پیــامبر   سـرانجام 

آنکـه  »جـاودانگى پرکشـید...    ی انهیبـه آش ـ اسلام

 6.«خداست ؛نمرده است و نمیرد

روشن بود که با رحلت آن گرامى در اقیـانو   

آرام اســلام، توفــانى بــر خواهــد خاســت و امــواجى 

کوشند تـا از   ان مىو سودجوی رسد یمتلاطم به هم م

این اغتشاش و تلاطم هر چه بیشـتر سـود برنـد و از    

دانـیم کـه    این آب ماهى بگیرند. از سوى دیگـر مـى  

اند... هماره چنـین بـوده    ى مردم، عقل به چشم توده

انــد کــه کســى  آتشــى بــوده اســت و همیشــه هیــزم

افروخته است... و نیاز به تربیتى دائم و مراقبتى  برمى

                                                 

 ظامى گنجوى .ن.  6
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تواننـد بـه تکامـل     و بدون مربىّ نمى همیشگى دارند

 خویش بپردازند...

 پرسیم: اکنون مى

یى، با این شرایط آیا نیازى به یك  چنین جامعه

راهبر ندارد که به جاى پیامبر، زمام امور را در دسـت  

از هم تا بنیان آن همه زحمات رسول خدا ؛بگیرد

نپاشد؟ آیا یك مرجع علمى و سیاسى کـه از قـوانین   

گاهى کامل داشته باشد و بتواند مردم را بـه راه  الهى آ

 و روش واقعى هدایت و راهنمایى کند، لازم نیست؟

شیعه را عقیده بـر آن اسـت کـه لوـم و مهـر      

انتهـاى او ایجـاب    ى خدا و نیز حکمت بى گسترده

راهبر نمانند آن  کند که پس از پیامبر نیز، مردم بى مى

ــا کــه درســتى گف  ــار و هــم راهبــرى معوــوم و دان ت



 7 / جدهمهیدرسهایی از اصول دین، شماره 
 

ى راسـتین یـك    کردارش تضمین شده باشد ونمونـه 

تـا زمـام    ؛انسان برتر و بشر گزیده از سوى خدا باشد

ى مسلمانان را در دست بگیرد و بـا دانـش و    جامعه

که از پیامبر اسـلام   -اشتباه خویش بینش وسیع و بى

 آنان را هدایت و رهبرى کند. -الهام گرفته 

ى زمـان پیـامبر    زیرا: خدایى که در فکر جامعه

دلیلى نـدارد کـه رشیـش دیگرگـون      ؛اسلام بوده است

 شده و نظر مهر بارش برگشته باشد!

چگونه ممکن است خدایى کـه بـراى حفـ  و    

کارى و لوم کرده، ابروانى  رشد بدن ما، هزاران ریزه

بـر بـالاى چشـم رویانــده کـه عـر  شـور و تلــخ و       

هـا را   مژهى پیشانى، آن را آزار ندهد. و نیز  گردآلوده

آفریده است تا با چترافشان آن، چشم هم زیباتر و هم 
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دانیم و  تر بماند... و دیگرها و دیگرها که مى محفوظ

ذیولام پیامبر را تعیین نفرموده  جانشین ؛دانید.... مى

که  -ها، باشد؟ مگر در به وجود آوردن بهترین جامعه

گـزینش بهتـرین راهبـر لازم     -آل اسـلام اسـت   ایده

ى  ؟ آیا تعیین امام و مربىّ و راهبر معووم پایهنیست

 سعادت اجتماع نیست؟

ى اسلامى بدون سـازمان و رهبـرى    آیا جامعه

 تواند به سعادت و نیکبختى برسد؟ الهى مى

پس اگر راهبـر الهـى و معوـوم لازم اسـت و     

خواهـد، چگونـه    ى اسلامى مربىّ الهـى مـى   جامعه

 ـ  مى ده گرفتـه  شود گفت این موضوع در اسـلام نادی

 اند؟ شده است و مردم به خودشان واگذاشته شده
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یى کـه بعتـت    کوتاه سخن آن که: همان فلسفه

کـم و زیـاد، حکـم     کـرد، بـى   پیامبر را ایجـاب مـى  

کند که خدا توسط پیامبر جانشین او را معرّفـى و   مى

 تعیین کرده باشد.

ــلام  ــامبر اس ــویش   پی ــر خ ــر عم در اواخ

خدا آنچه شـما را بـه    مردم! سوگند به فرمود: اى مى

سازد و آنچه شـما را از   بهشت )سعادت( نزدیك مى

بـا ایـن   6سـازد، بیـان کـردم.    آتش )گمراهى( دور مى

توان گفت پیامبر اسـلام جانشـین    وصم چگونه مى

 است؟ بلافول خود را تعیین نکرده

                                                 

 . 23، ص 0اصول کافى، چاپ آخوندى، ج . 6
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 آيا قرآن كافى نيست؟

قرآن عزیز و مجید، مأخـذ اساسـى هـر گونـه تفکّـر      

 اسلامى است.

ى بناهاى آبـاد   چونان صخرهوارى عظیم، همه

هـاى اسـلامى، بـرآن اسـتوار شـده اسـت. یـا         دانش

اى روشن که جویبارهاى بینش، همه از آن  سرچشمه

اعتبار و حیتیتّ مأخذهاى دیگـر دینـى،    جوشد... مى

 هم به اوست.

در راهبرى و  ؛اما به دلایلى که برخواهیم شمرد

بـرآوردن نیـاز   هاى جوامـع اسـلامى و    حلّ اختلاف

توان  تنها به قرآن کریم، اکتفا نمى ؛هاى مسلمان توده

 کرد:
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نخست به این دلیـل کـه قـرآن و محتـواى      -6

انبوه و بلند آن، نیاز به تفسیر و توضیح دارد. چرا کـه  

ــه ــده  هم ــکارى، مانن ــنى و آش ــات در روش ى  ى آی

یکدیگر نیستند، به طـورى کـه راهـروان ناشـنا  و     

نخست در مسیر آن، راه گم خواهند ناآگاه در لحظات 

 کرد و ره به سر منزل مقوود نخواهند رساند.

پس باید شخص پیامبر یا کسانى که از سوى او 

اند و با فراسوى این عالم ظاهر، ارتبـا    گمارده شده

معنوى دارند، در این وادى نیز راهبر باشند. تا آیـات  

ح چنان که منظور خداست، تفسیر فرمایند و توضـی  را
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دهند. و گر نه، مردمـان عـادى، گـاه بانگونـه تفسـیر      

 6افتند. خواهند کرد، و از حقیقت قرآن دور مى

 ایم: چنانکه در تاریخ دیده

« حـد »، دزدى را آوردند تـا  0در مجلس معتوم

شرعى را که در قرآن تعیین شده است، بـراو جـارى   

 کنند.

دسـت دزد را قوـع   »دستور قرآن چنین اسـت:  

 «کنید!

                                                 

فرمود: هر کـس قـرآن را بـه رشى     پیامبر گرامى اسلام.  6

نشـیند   برآن مى -در قیامت  -خویش تفسیر کند، جایى را که 

 . 06، ص  6تفسیر صافى، ج  -آورد از آتش فراهم مى

 از خلفاى عبّاسى ..  0
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دانست که از کجاى دست باید  توم نمىاما مع

 قوع کرد!

  از علماى اهل سنت پرسید.

 یکى گفت : از بند دست.

 دیگرى گفت : از آرنج.

کـه در  معتوم قانع نشد، ناگزیر از امام نهم

 پرسید: ؛مجلس حاضر بودند

 آن گرامى فرمود:

 باید چهار انگشت قوع شود. -

 چرا؟ -

اَنَ  وَرمایـد  ف چون خداوند در قرآن کریم مى -

هاى سجده از آن خداست یعنى  جایگاه6الْمَساجِدَ لِلّهِ

                                                 

 . 61ى  ى جن، آیه سوره.  6
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هفت جاى از بدن از جمله کم دست که در سـجده  

گیرد، از آن خداست و نباید قوع  روى زمین قرار مى

 شود، همـه پذیرفتنـد و از اسـتدلال آن گرامـى قـانع     

 6شدند.

این چنین تفسیرى، در حقیقت تفسیر قـرآن بـه   

و هـر کـس،    ؛ى عترت و رسـالت  و ویژهقرآن است 

تواند به طـور   نمى ؛هر چند هم در تفسیر استاد باشد

کـه   گونه تفسیر برآید مگـر آن  ى این کامل از عهده

با عترت خوى گرفته باشد و از روش آنـان سرمشـق   

 بگیرد.

                                                 

 . 393، ص 5تفسیر نورالتقلین، ج .  6
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ى لـزوم   دلیل دیگر آن که، آنچه در زمینـه  - 0

مربـو   روى سکه و  هنوز یك ؛تفسیر راستین گفتیم

 به ظاهر قرآن و احکام بود.

کـه در پنـاه همـین الفـاظ و معـانى       و حال آن

تـر و نرفـایى    تـر و وسـیع   ظاهرى، مقاصدى عمیق

روحانى، نهفته است. بـه ویـژه در بخـش معـارف و     

  اعتقادها و اخلا .

فرمودنـد: قـرآن ظـاهرى     مـى پیامبر ارجمند

و نیز آمده است کـه: قـرآن    .6زیبا و باطنى نرف دارد

ــت     ــا هف ــق دارد ت ــاز عم ــاى آن ب ــا دارد و نرف نرف

ى مفسّـرین   بارى اصولاً تمام قرآن بنا به گفتـه 0باطن.

                                                 

 ، چاپ آخوندى.555، ص 0اصول کافى، ج .  6

 .، چاپ اسلامیه 93، ص 6تفسیر صافى، ج .  0
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بزرگ، تأویل و باطن دارد که رسیدن بـه آن، تنهـا از   

 راه اندیشیدن و تحقیق، ممکن نیست.

از راه لفــ ، بــراى همگــان، قابــل بیــان نیــز   و

از مـردم را یـارایى درک و    زیـرا گروهـى   ؛باشد نمى

 عمل به آن نیست.

آلایــش،  پــاک مــردان بــى تنهــا اولیــاا خــدا و

توانند آن را دریابند و از آن براى حلّ اختلافها و  مى

آنگاه  ؛و در  بگیرند رویدادهاى بشرى استفاده کنند

 ؛که از سوى خدا، در خوا و اشتباه دارنـد  با موونیّتى

 به دیگران بیاموزند.

یا و بندگان موون از خوا، پیامبر و اهل این اول

هســتند کــه قــرآن کــریم  )علــیهم الســلام(بیــت وى

 فرماید: ى آنان مى درباره
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، هـر گونـه   اهل بيتخدا بر آنست که از شما »

 6.«پلیدى را ببرد و شما را پاک گرداند

اِنَما يَعْرِفُ الْقُرْآنَ در حدیث نیز آمده است که: 

بیت کـه مخاطـ     پیامبر و اهل تنها ،0منِْ خُوطِبَ بِه

ى حقایق قـرآن را درک   توانند همه مى 9اصلى قرآنند

  کنند.

                                                 

 .99. سوره ی احزاب، آیه ی  6

 . 61الانوار، ص  ةى تفسیر مرآ مقدمه.  0

ى پیــامبر نــازل  جبرئیــل در پیــام وحــى، بــه خانــه یعنــى.  9

نیز چـون خانـدان نبـوّت    شده است و اهل بیت پیامبر مى

 بودند به معناى قرآن واردتر بودند.
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به جهت همین پیوستگى )قـرآن و اهـل بیـت(    

است که پیامبر در آخرین روزهاى زندگانى به مـردم  

 فرمود: مى

)عاََوََ  ...وَ اِنّى تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلينِْ: كِتااََ اللّاهِ  

 .وَ عِترَْتى.. جلََ(

گـذارم، کتـاب    من در میان شما دو امانت مـى 

خدا و دودمان خویش را، اگـر بـه ایـن هـر دوان در     

 6آویزید، هرگز گمراه نخواهید شد.

خواهـد.   قرآن ضامن اجرایى معووم، مـى  - 9

پس همانگونه ضـامن   ؛قرآن چون قانون اساسى است

ــوه ــرا و ق ــدارى   اج ــا، زمام ــه لازم دارد. ام ى مجری

                                                 

، 6الغدیر، ج -، چاپ بیروت 62، ص 9مسندابن حنبل، ج .  6

 . 060المرام، ص  غاية - 3 - 55ص



 19 / جدهمهیدرسهایی از اصول دین، شماره 
 

اجراى فرامین و قوانین آن باشد کـه  تواند ضامن  مى

خوا، پاک باشد و نیـز قـرآن را    ، ازهمانند پیامبر

 به شایستگى بفهمد و بداند.

ایــن ویژگیهــا، منحوــر در وجــود امامــان     

است. بهترین گواه، همان حکومت چنـد   گرامى

، است کـه بـا انبـوه    ى سالار دادگران، على ساله

آن بـزرگ، قـرار   گرفتاریها که بر سـر راه زمامـدارى   

عالى و درخشان اسلامى را، مو بـه   دادند، باز قـوانین

 مو اجرا فرمود.

*** 

در اوج پایان، خلاصه و اسا  این در  را در 

، ییکه یکى از شاگردان مکت  امام صـاد   مناظره
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 ؛با یکى از اهل تسنّن در پیشـگاه امـام، داشـته اسـت    

 خوانید: مى

فیاب شد شر مردى از دمشق نزد امام صاد 

و عــرك کــرد بــراى بحــث و منــاظره باشــاگردانت 

  ام... آمده

تـرین   امام فرمـود: او را بـه هشـام کـه جـوان     

 معرفّى کردند. ؛شاگردانش بود

ى امامت این  مـرد شامى گفت: اى پسر! درباره

 از من بپر ! صاد  مـرد! امام

ادبى او برافروخت و لرزیـد. ولـى    هشام از بى

 و چنین شروع کرد: خشمش را پنهان داشت

تر  آیا پروردگارت نسبت به بندگانش مهربان -

 است یا خود آنان؟
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 پروردگار. -

 پروردگار مهربان براى بندگان چه کرده است؟

راهنما و دلیل روشـن گمـارده تـا آنـان را از      -

اختلاف و تفرقـه حفـ  کنـد و بـین آنهـا دوسـتى و       

شـان  یگانگى را برقرار سازد و وظـایم دینـى را برای  

 بیان نماید؟

 آن راهنما کیست؟ -

 پیامبر -

  پس از رحلت پیامبر کیست؟ -

ــاب  - ــدا  -کت ــرآن  -خ ــول  -ق ــنتّ رس و س

 .اللّه

توانـد   آیا کتاب خدا و سنتّ پیامبر امروز مى -

 از اختلاف ما جلوگیرى کند؟
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 آرى . -

کـه هـر دو مسـلمان     -پس چـرا مـن و تـو     -

گر نه این است کـه  با هم اختلاف داریم و م -هستیم 

 اى؟ تو بر سر همین اختلاف از شام به اینجا آمده

 مرد شامى ساکت شد و دیگر چیزى نگفت.

به آن مـرد شـامى فرمـود: چـرا     امام صاد  

 گویى؟ دیگر سخن نمى

اگر بگویم اختلافـى   -چه بگویم  -عرك کرد 

ام و چنانچه بگویم کتـاب خـدا و    نداریم درو  گفته

دارد، باز هـم   ف را از میان ما برمىاختلا سنتّ پیامبر

 -در بسیارى از مـوارد   -ام زیرا سخن نادرستى گفته

کتاب خدا و سنتّ، معناى واضح و روشنى که بتوانـد  

 ندارد... ؛اختلاف را از بین ببرد
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سپس مرد شامى گفت: همین سـاال را مـن از   

 پرسم . هشام مى

 امام فرمود: بپر !

تر  دم مهرباناى هشام! چه کس نسبت به مر -

 است خدا یا خود مردم؟

 خدا -

آیا او کسى که وحدت و یگـانگى مسـلمانان    -

هاى آنان را بگیرد و حق و  را حف  کند و جلو کژى

 باطل رابراى آنها بیان نماید، براى آنان فرستاده است؟

 گویى یا امروز را؟ زمان رسول خدا را مى -

ا در زمان رسول خدا که خود اوست، امروز ر -

 بگو؟
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کـرد و گفـت:   هشام اشاره به امام صـاد   -

امروزه همین مردى است که اینجا نشسته و مـردم از  

کننـد و مـا را از    گوشه و کنار به سوى او کـو  مـى  

دهد و این علـم و دانـش    خبر مى -و زمین -آسمان 

 را از پدران خود تا رسول خدا به ارث برده است.

و  از کجــا ایــن ســخن را مــن توــدیق کــنم -

 بپذیرم؟

 خواهى از او بپر ! هم اکنون هر چه مى -

صحیح است دیگر عذرى برایم نیسـت فقـط    -

 باید بپرسم.

از چگـونگى مسـافرت او   آنگاه امام صـاد  

خبر داد و جزئیات حوادث بـین راه را کـه غیـر از او    

شرم داد به طورى که جاى هـی    ؛دانست کسى نمى
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آن حضـرت   گونه تردیدى برایش نماند و بـه امامـت  

 6آورد... ایمان

 چند كتاَ مفيد در اين زمينه :

ــت   - 6 ــرى امّ ــر   »رهب ــتاد جعف ــاى اس بحته

 .«سبحانى

آقـاى ابـراهیم   » بررسى مسایل کلى امامت  - 0

 .«امینى نجم آبادى 

آقـاى سـلوان الـواعظین    » شبهاى پیشـاور   - 9

 .«شیرازى

ترجمـــه کتـــاب » ى دو رهبـــر  منـــاظره - 3

 .«المراجعات
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